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  .يدييك بيوگرافي از خودتان بگولطفاً قاي دكتر آ

معروف  MITت كه به اسم از انستيتو تكنولوژي ماساچوس يپس از گرفتن درجه دكتر ؛من محمود نحوي هستم

در حقيقت و شد  اولين سالي كه دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف داشت ايجاد مي ١٣٤٦در شهريور  ،است

كه راجع به خصوصيات و  پيش از اين .د به گروه برق دانشگاه شريف ملحق شدموبود ايجاد شمانده چند روز 

ثيري كه دانشگاه شريف بر روي آموزش مهندسي برق در تأ صاحبه مايلم درك خودم را ازاول م ،جزئيات بگويم

دو واقعه مهم بودكه اثر مشخص و  ،گيري تحول آموزش مهندسي نو در ايران در شكل .ايران گذاشته خلاصه كنم

 ١٣١٧تا  ١٣١٣هاي  فني دانشگاه تهران بود كه در بين سال ي سيس و تولد دانشكدهأاول ت ي واقعه ؛داشتند يقاطع

مرحله سكون رسيد اثرات اين واقعه به زودي به  ،سفانه به علت جنگ جهاني دوم و عوامل ديگرأمتو گرفت انجام 

، تغييري مهم در وجود آمده تا وقتي كه دانشگاه شريف بو شود گفت تا حدود بيش از سي سال  مي .و متوقف شد

 در آموزش مهندسي در ١٣٤٠-١٣٤٥ يها لكه بين سا بارت ديگر تغييراتيعه ب ،مهندسي در ايران داده نشد آموزش

شده بود ذكر شد و من در برگزار دانشكده فني تأسيس اي كه براي  ها بود كه در اولين برنامه همان ،ايران داده شد

كه دانشگاه شريف در حدود  اين وضع بود تا اين .را مستند كردم اتاين موضوع ،تحقيقي كه در اين باره كردم

براي چهار سال اول كه هر سال يك عده  چون برم يكار مه من كلمه تولد را ب ؛تولد شدمسيس و أت ١٣٤٥سال 

اين واقعه  .گويند بود دوران تولد مي دگيري و رش را كه دوران شكل ١٣٤٩تا  ١٣٤٥چهار سال  ،آمدند دانشجو مي

نوز هم اثر دارد و به هکه اثر مداوم داشت روي آموزش مهندسي در ايران  -سيس و تولد دانشگاه شريفأت- مهم

آموزش به اصطلاح نظام  ،پيشرو شد ،هاي مهندسي در ايران را تحت اثر قرار داد نحو بسيار واضحي كليه دانشكده

بعد از چهل سال  الآنكه  طوريه ب ،گفت اين آن چيزي است كه بايد درس داده شودو مستند كرد مهندسي را 

  .ه استلوغ رسيدتوانيم بگوييم اين دانشگاه به مرحله ب مي

مراحل  ،دنيا آمديده كه در كجا ب اين .يديبفرما بيشتر تان بيوگرافي شود از استاد گرامي اگر مي

خيلي  ،؟ چون آن چيزي که در ابتداي فرمايشاتتان فرموديددر كجاها خوانديدمقدماتي را 

  .مختصر و مربوط به تحصيلات تکميلي بود

 .كرد هست در شهركرد زندگي مي يا ولي خانواده ما كه خانواده فرهنگي دنيا آمدمه در اصفهان ب ١٣١٦من سال 

پدر ( زاده مرحوم زيرك همراهه ب .محال و بختياري بود در چهارد يجداز بنيانگذاران فرهنگ  ،نحوي جنابپدرم 

ي شهركرد لهاا و اني خوانين محلي بختياريبه پشتيب ،اسمش بودكرد  موقع ده در شهركرد كه آن )زاده آقايان زيرك



اين خود داستان جدايي دارد كه بماند . اين چندين سال قبل از سلطنت پهلوي اول بود اي تأسيس كردند که مدرسه

معلمين  بود و دوستانه حيطي بسيار كوچك، سالم وم ؛من در شهركرد تا پنجم دبيرستان درس خواندم .براي بعد

 آموزان ولي دانش. نبود مهمي ريدر مسقبلاً و سيار سردي است كرد جاي بيد شهردان كه مي چنان هم .زيادي نداشت

سال ششم آمدم اصفهان در دبيرستان ادب ادامه  .بودند آموزان ايراني بسيار باهوش و كاركن مثل بقيه دانش جا آن

 .داشتند هايي بودند كه رشته رياضي تنها دبيرستان ،يسعدب با يك دبيرستان ديگر به اسم دبيرستان اد. تحصيل دادم

 ،گفتند ها هم مي تراز دبيرستان البرز بود و به آن مدرسه اسقف شود گفت هم و مي ها دبيرستان نيتر باسابقهادب 

رح مدرسه شبيه البرز ط ،نزديك ميدان نقش جهان بود هرند و در محله مركزي شددا ها در آن درس مي چون اسقف

  .و در حقيقت البرز اصفهان بود

 ٥٠ ،است ١٣٨٤كه سال  الآنبينم  مي ،كنم وقتي نگاه مي ؛ارد دانشكده فني دانشگاه تهران شدممن و ١٣٣٤در سال 

ش در ايران سال ٢٥حدود  ،سال ٥٠ام و اين  بوده يو کاربرد مهندسممارست  ،تعلم ،سال است كه من مشغول تعليم

كه  ١٣٣٨سال . بوده است ارجهاي مهم خ در دانشگاههم ش ديگر و نصف) هم دانشکده فني و هم دانشگاه شريف(

 ،طرح آزمايشگاه ،جا مشغول تدريس سال در آن ٢مدت ه ب ،گرفتم مهندسي را در رشته برق از دانشكده فني درجه

داد فوق  اي كه مي سال بود و درجه ٤دانشكده فني . ماز اين دست بودکارهايي نوشتن دستورالعمل آزمايشگاه و 

مهندس بازرگان آقاي با مرحوم هايي  درس .سه سال بود که داد كده علوم ميدرجه ليسانس را دانش ،ليسانس بود

دانم  جا لازم مي من اين راآزمايشگاه حرارتي . و آزمايشگاه حرارتي يترموديناميك صنعت جمله کردم من ارايه مي

درست كرده و  يكي يكي ،بازرگانام؛ آن موقع خود مرحوم  دهياست که د ييها شگاهين آزماياز بهتر يکيبگويم 

ي كه ها و آزمايشات دفترچه آزمايشگاه كنم فكر مي .هاي بسيار خوبي بود آزمايشگاه حقيقتاًش کرده بود و يآزما

 ،بودم دبيرسال كه در دانشكده فني  ٢به هر حال بعد از  .هنوز باشد ،شان کردهيکه ا يحاتيبا تصح انجام دادهايشان 

  .رفتم به آمريكا تبراي ادامه تحصيلا

  بورس گرفتيد استاد؟

كه رفتم خارج به از آن راه من  ،ندفرستاد ميخارج را براي ادامه تحصيل  انهايش ها شاگرد اول آن موقع دانشگاه

آن موقع  .دادند كتاب مي ي هزينهد يشاهم دلار  ٢٠دلار و ماهي  ١٦٠ماهي  ؛داد اش را وزارت فرهنگ مي هزينه

 ،دانشگاهي كه من در آمريكا رفتم .پردازيم نمي آن به الآنايي دارد كه ما داستان جدو دلار پول خوبي بود  ١٦٠

از  .مكاتبه كردم ها آنها را خودم نوشتم و مستقيم با  نامه ،انتخاب كردم و تقاضاي پذيرش را خودم دادم شخصاً

، آن رشتهمهندسي در اين  ،Harvard ؛و چند جاي ديگر Caltech، MITهاي مهم آمريكا بود مثل  دانشگاه

نيست بنابراين دانشگاه ميشيگان براي زبان رفتم و  MITو  Caltechولي به قوت  ،داردهم  الآنو داشت موقع 

در حين اين كه مراحل  MITتدريس و تعليم داشتم و در  ،تحصيل ،سال تحقيق ٦در اين  .جا بودم شش سال آن

دكترايم را در مهندسي برق با تمركز بر روي  .كردميك سال تدريس  عنوان دبيره بگذراندم،  آخر دكترايم را مي

 ١٣٤٦عني در شهريور ي ١٣٤٦-١٣٤٧در ابتداي سال تحصيلي  .گرفتم مسايل كنترل و ارتباطات در موجودات زنده

چون در شناخت  ميمرا از قديم از دانشكده فني  ؛دعوت كرداز من مرحوم دكتر مجتهدي  ،كه به ايران برگشتم



كه من از البرز نبودم و مرحوم مجتهدي تعصب پدرانه بسياري روي  رغم اين علي .بودم جا شاگرد اول آن

 ،آن موقع كه من آمدم .بيايم دانشگاه صنعتيبه التحصيلان البرز داشت با اين حال از من خواست كه  فارغ

تمان خود رئيس يكي ساخ .بود هاي دانشگاه خيلي محدود را شروع كرده بودند و ساختمان دانشجويان سال دوم

م يقداختمان فيزيك ديگر هم س ييك .تر بود ولي خيلي كوچك ،هم هست آن موقع هم بود الآندانشگاه بود كه 

يك ساختمان اداري بود كه هنوز هم هست، دو طبقه . استاضافه شده  آن حالا يك طبقه به ودو طبقه بود که بود 

همان محوطه  يك ساختمان چاپخانه بود كه درهم هست،  الآنكه پهلويش بود  هماتر ئت بود و آمفيو مجاور خيابان 

ولي مرحوم . داده بودندهايي بود كه به دانشگاه براي راه افتادنش  ها ساختمان ظاهراً اين ؛ز هم هستهنو بود و

 هاي درسي براي كلاسبزرگ تا سوله  ٥ ساخت،وسيله طرح سوله ه يك كارگاه ب عرض چند ماهمجتهدي در 

هاي  كلاس گرفت که ها انجام مي ها در سوله كلاس .که در دانشگاه باشدآيد  چيز ديگري به خاطرم نمي ود؛ساخته ب

 ،مند اين بود كه بسيار علاقه ،ديدم نايي كه من در دانشجوزخصوصيات بار ،همان سال اول از .بودهم بزرگي 

ان شدهند زياد است يا درس كه انجام مي كه كاري هيچ وقت شكايت نكردند از اين ؛بسيار كاركن بودند وباهوش 

ه هايي كه از شهرستان آمده بودند و ب خصوص آنه گذاشتند ب ام وقتشان را روي كار دانشگاه ميسخت است و تم

 ن فكرممند بودند و  هيك خصوصيت ديگر اين بود كه استادان بسيار علاق .هاي كم درآمد بودند وضوح از خانواده

اغلب ايشان  ميجا بود نيما همه اكه پنجشنبه و جمعه كه  عت در دانشگاه بودند براي اينسا ١٥كنم متوسط روزي 

ب زياد بود و همه چيز با كه كار خ براي اين ،رفتند آمدند و نزديك آخر شب مي صبح زود مي .ديدم را مي

ين نكته را هم نبايد فراموش البته ا .كردند نمي ي ديگر كارهادند و جابواستادان فقط در دانشگاه . مندي بود هعلاق

گيري  دكتر مجتهدي در استخدام ايشان خيلي سخت .دكترايشان را گرفته بودند ها جوان بودند و  كنيم كه اكثر آن

داد كه حقوق ايشان ماهي  حقوق خوبي هم مي .نظيرند خواست افراد كساني باشند كه در دنيا بي و حتماً مي كرد مي

به  مه، ماليات، صندوق و بازنشستگيتومان حقوق بسيار زيادي بود كه بعد از كسر بي هزارپنج  ؛بود تومان پنج هزار

، است گفت ته تقاري ظهيرالاسلام پسر ظهيرالاسلام كه خودش مي ظهيرمحسن آقاي  .رسيد تومان مي ٤٠٧٥مبلغ 

 چهار برابر حقوق حقوق خيلي خوبي بود كه اقلاًآن موقع اين حقوق،  .و پنجي هستيد گفت شما چهل هفتاد مي

كردند و خلاصه اين  ميوقت كار  كه افراد تمام به اين دليل بود. در آن موقع بود يا يک وزير گريان داستاد

دانست كه  هم مي دولتكنند و  گرفتند كه بروند بيرون و جاي ديگر كار استادان پول نمي ؛ريزي دو طرفه بود برنامه

  .وقت باشند مند به كار تمام لاقهد تا استادان عبايد اين پول را بده

مثل خود . ترين بودند ترين و زبده شاخصدر دنيا بالاخره استادان هم آن موقع به فرمايش شما 

ات اين قضيه ثمر فراهم بود و هاي دنيا برايتان كه موقعيت كار در بهترين دانشگاهحضرتعالي 

  .خيلي خوبي براي دانشگاه داشت

دانيد  رسيد، چون مي شان ميدسته دلار در آن موقع ب هزار دودر خارج به آساني ماهي  ،آمدند اين افراد اگر نمي

اين خصوصيت . ي نامعقول نبوددادند خيل جا به ايشان مي پولي كه در اين ،پول بسيار خوبي بود و به همين دليل

چه استاد كه موقعيتي  ،دانشجوچه  بيناين احساس بود در  ،كنم مهم بود ولي بالاتر از همه من فكر مي ،وقتي تمام



كردند با صميميت از اين موقعيت  همه سعي مي مؤثر است؛ يمهندس كه خيلي در نوسازي آموزشپيش آمده 

 دند تازه از تنور درآمده نبودند،كه آم يديتايك عامل ديگر اين بود كه اس .و گذاشتندبگذارند  اثراستفاده كنند و 

مثلاً همكاراني كه از  .ي داشتندعتتحقيق يا فعاليت صن ،سال تجربه تدريس ٣ يا ٢اغلب ايشان كساني بودند كه 

 ي هايي كه با درجه جز آنه ده بودند و بكر جا كار هاي آن كساني بودند كه اغلب در كارخانه آلمان آمده بودند

ي آلمان يا آمريكا ها ولي چندين سال در كارخانه ،فوق ليسانس آمدند ي كساني بودند كه با درجه ،دكتري آمدند

به مخصوصاً من راجع  ند؛ستق دانشكده هيكار برقي كرده بودند و به نظر من اين آقايان از عوامل بسيار مهم توف

ها دكتر مجتهدي چندين  اين علاوه بر. ها مكمل كار بود همكاري اين ؛واردم چونزنم  برق حرف مي ي دانشكده

اصطلاح ه ب ؛خيلي پر انرژي بودند وکار  تازهها جوان  آورده بود كه اينداخل كشور  ليالتحص فارغ از مهندسين نفر

در دانشگاه ماندند يا رئيس دانشگاه شدند يا وزير  ،داشتند كه بعدها به مقامات بسيار بالا رسيدند Assistantحكم 

  .بسيار مؤثر بود برقخلاصه اين تركيب كلي در پيشبرد دانشكده  .شدند

  ؟ددنچند نفر بو ،نگامي كه شما تشريف آورديدت علمي دانشكده هأهي

اي بود كه ما  برق مرحله ي دانشكده در برق شدم؛ ي چند سال من رئيس دانشكدهبعد از . رسيم مي جا حالا به آن

 نددكتري داشت MITنفر از  ٣براي مثال بگويم  .داشتيميا معادل دكتري  يدكتري  درجهبا چهل نفر كادر علمي 

ز چند نفر ا .دانشگاه مشهوري است که نفر از كمبريج انگلستان دكتري داشتند ٢، بودم بندهاش خود  يكيکه 

داشتيم كه دكتري داشتند و همه از چند نفر چنين  از آلمان هم ،و از جاهاي ديگر بودنددانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

خيلي نکته  .نفر، چهل نفر زبده بودندخلاصه اين چهل  .مثل دانشگاه اشتوتگارت هاي بسيار خوب بودند، دانشگاه

بينشان بود كه اين چهل نفركه از جاهاي مختلف آمده بودند و خيلي متنوع بودند چون يك حس تفاهمي اين مهم 

يكي از فرانسه و از جاهاي مختلف آمده بودند خيلي  ،يكي از آلمان ،اين تنوع كه يكي از آمريكا ،وجود داشت

اين حسن  .كنم اين بود كه افراد همه حسن نيت داشتند د آيد و دليلش من فكر ميه وجوكمك كرد كه پيشرفت ب

ديگر احترام مگذاشت كه اين تنوع باعث اختلاف نظر بشود و چون حسن نيت داشتند و همه به ه نيت نمي

اين بود كه ما زندگي من  يها ترين دوران يكي از پرلذت .بشود اصلاً نبود بندي كه دسته گذاشتند احتياج به اين مي

 ،خورديم كه چايي مي حالي نشستيم در زديم و مي حرف مي ،كرديم ها دور هم گفتگو مي آمديم با اين كه روز مي

يك عامل مهم ديگر كه از . كنم كه اين مهم بود كرديم، جلسات داشتيم و من فكر مي هاي درسي را بحث مي برنامه

چه دكتري داشته  ،ندركار آموزشاند افرادي كه دستم تمام اين اين بود كه ما گفتي ،برق شروع شد ي هدانشكد

 ،ها همه از نظر مشاركت در برنامه اين ،چه دبيرو چه دستيار چه استاد،  ،چه ليسانس ،چه فوق ليسانس ،باشند

 ي ، ما يك جلسهكه دانشگاه اجازه بدهد شوراي دانشگاه تشكيل بشود شان سهم دارند و بنابراين پيش از آن همه

عمومي  ي ود كه اين خوب است و اسمش را جلسهعمومي دانشكده داشتيم كه مرحوم دكتر چمران معتقد ب

ن يابه . كرديم افكار مي ي هتشكيل شوراي دانشكده نبود و همه با هم مبادل ي هچون هنوز اجاز ،دانشكده گذاشتيم

يم كنشد كه يك تصميم جمعي اتخاذ  عث ميو اين بادارد اي  نظري و نيز يك تجربه ،كسي امر توجه داشتيم كه هر

نگاه  ،كنم دانشگاه بايد برگردد روي مدارك روي هم رفته من فكر مي .كرديم آن را اجرا كنيم كه همه سعي مي



؟ يا نوع شد آيا جزوه نوشته مي ؟شد آيا كتاب نوشته مي ،وجود آمده ها چه جوري ب كه درس بكند روي اين

من فكر  ؟تر شده است يا آسانتر  سخت. چه جوري بود الآنبا در مقايسه داديم  مي نايايي كه به دانشجوه لهمسأ

 كنيم بهتر كه در آينده نيز چگونه رفتاربلگذشته چه كار كرديم  كنم اين مهم است نه فقط از اين نظر كه ما در مي

كه  فتور نشود براي اينرت و اش را داشته باشد و دچار فت دانشگاه پيشرو باشد و اين نيروي محركهاست تا 

 گي و پيريفرسودبه ها خردخرد  توجه نكند اينك دوران بلوغ دارند و اگر آدم ها مثل موجودات زنده ي دانشگاه

توانند  ها مي ها دانشگاهتنم رسند؛ مي بودند ها ها يا دولت كه امپراطوري هشبيه آن چاصطلاح به چيزي ه ند و برس مي

كنند كه بتوانند كاري  ها مي و دانشگاه ز عوامل تحت كنترل خودشان استكه خيلي ا ناين اجتناب كنند براي اي از

علتش هم واضح است چون علم و  .ادامه بدهند پيري و فرسودگي نرسند بلکه ،ز دوران بلوغ به دوران ركودبعد ا

ه هميش ،اند رسيده ي نهايي ها به مرحله يم ايناحتياج دارد و چيزي نيست كه بگوي صنعت چيزي است كه جامعه

اين . نهفته است اي نيروي طبيعي ،بنابراين در پس اين آرزو ،جامعه احتياج دارد كه يك دانشگاه فعال داشته باشد

و خوشبختانه در  ،ها و غيره باشد بلكه برگرديم به مطالب درسي و نتايج كار نامه ينبررسي كلي نه فقط مطالب آي

و  آن اساتيدها به آساني در دسترس نباشد  اگر به شکل پرونده گذشته حتيمورد دانشگاه شريف اين 

اين چند  در .شان را با دانشگاه حفظ كنند كه رابطه ندمند شان هنوز هستند و علاقهي اول اغلب هالتحصيلان دور فارغ

من فلاني  ؟دآي گفتند تو مرا هنوز يادت مي و ها چند نفر تلفن كردند از آن دوره اولي مدبوجا  ي كه من اينروز

هاي دو قسمتي  يك نفر ديگر كه از آن فاميلي ؛آيد بلكه اسم اولت هم يادم هست را يادم ميو گفتم نه فقط ت. هستم

زيادي  ي تجربهاغلبشان د و نمند علاقهبه دانشگاه ها واقعاً  اين .داشت يك قسمت را گفت و من اسم كاملش را گفتم

اين که بازنگري به دانشگاه و منبع خوبي باشند براي  ها يك كنم اين من فكر مي .)ندا هكرد مثلاً سي سال كار(دارند 

و چرا آن موقع دانشگاه چه قدر به كارشان خورد غير مستقيم  يامستقيماً و سال پيش داديم  ٣٠كه ما  يهاي درس

اين گوش  وانديم ازگويند ما درسي كه خ جاهاي ديگر مي كه در صورتي در .هنوز موفق است) ظاهراً(موفق بود و 

رفتند ايران  التحصيلان خيلي خوبي داشتيم كه به خارج از ما فارغ ،جز اين منبعه ب .چنين نبود اينجا  اين ليدر رفت و

توانند مقايسه  ها مي آن ؛هايي موفق شدند آموزشي و چه فضاهاي اجتماعي و مالي آدم ي علمي وهاچه در فضا و

  .بينم ها را مي بعضيو گيرند  گاه با من تماس مي گهها  تعداد زيادي از اين .يندكنند و دلايل موفقيتشان را بگو

  بريد استاد؟ مي اسم

هايي كه جزو  مپانيک ،هاي بسيار بزرگ هستند يا دستيار مديران كمپاني Vice presidentهايشان معاون  بعضي

زيادند ممكن است ها  اينچون از بس  برم،اسم بجا  خواهم مخصوصاً اين نمي .هاي درجه يك آمريكا هستند كمپاني

بسيار هاي  شركتدر ولي  ؛شود و صحيح نيست آن وقت خوب نمي ،سم ببري و يكي را فراموش كنيرا ا ييك

  .دارمسراغ من ها  برق و اين ،كامپيوترسازيمانند بزرگ آمريکا 

ي از سوابق جز سوابق علمه اگر محبت كنيد بشويم  رد ميين قسمت ا ازاستاد چون داريم 

  .ديد يك زماني رئيس دانشكده بوديدچون فرموشويم  ممنون مييد ياجرايي خود هم بگو



 .تبديل شد جمعي بود و بعد به شوراي دانشكده ستهدعموماً کارها اول  ،گويم در دانشكده مهندسي برق شريف مي

گروه  ،هر گرايشي .ف كنندتعري اهاي مختلف ر اعضا تصميم گرفتند گرايش ،دانشكده کارهايبراي پيشبرد 

شدند پيش رئيس دانشكده و امور  هم جمع مي تا گروه با ٥بعد اين  ،گروه يك رئيس داشت داشت و هر يخاص

 executiveت اجرايي أبا رئيس دانشكده هي ها دند به عبارت ديگر اين گروهکر مي تصويبدانشكده را 

committee   دانشكده از نظر  رئيسبا اين که ها برسد يعني  به تصويب اينبايست  شد مي چيزي انجام مي و هربودند

گرفت كه اين كميته  مياجرايي تصويب اين كميته  بود ولي عملاً تمام تصميمات را باول رئيس دانشگاه مسؤ

اين بيست  است كه من در جالباين بسيار  .رسيد ميبه تصويب اعضاي گروهش طريق از اجرايي هم تصميماتش 

براي  بينم ميمن هايي كه  پيشرفته است و اغلب دانشگاهبسيار  هاي روشاين از بينم كه  مريكا هستم ميآ سالي كه در

- ١٣٥١هاي  سال ،درست يادم نيست ،كنند و من بعد از ميين سيستم پيروي ا از ،اموراتشان خوب پيش بروداين که 

سال  يك(و غيره به آمريكا رفتم ت مطالعاتي براي فرصو بعد سال رئيس دانشكده بودم  بايد باشد كه من دو ١٣٥٠

و  با عنوان پروفسور من به جلسات و خوشبختانهVisiting Professor عنوان استاد مدعو ه بودم ب MITدر 

هاي قبل از انقلاب بود و انقلاب كه شد به سرعت من برگشتم و نماندم و با  سال اين در .)دسترسي داشتم منابعشان

 ها ها و اين با خانم و بچهام  ما بليط گرفتيم و با خانواده ،بعد از انقلاب ،آمد مريكا به ايران ميآاولين پروازي كه از 

گردي و  وند و تو چرا از آن ور برمير گفتند همه از اين ور مي كه همه مي بود يا غيره ٥٧اسفند  ١٢شايد . برگشتيم

جا خدمت کرديم  ولي برگشتيم و چند سال در اينتوانستم بمانم  داشتم به آساني مي MIT مخصوصاً با مقامي كه در

شد و من در آمريكا  خيلي مفيد واقع مي ،جمعي و اين موضوع را براي اين پيش آوردم كه بگويم اين هدايت دسته

هاي  سال هست در San Luis Obispoشهر  كه در California  State  Universityليفرنيا در دانشگاه ايالتي كا

هم از نظر  ،جا است داخلي دپارتمان برق كه خيلي شبيه دپارتمان اين ي هنام ينآي .استاد هستم ،اخير مشغول بودم

 ي نامه ين، شبيه آيب است كه بدانيدخيلي جال ؛تعداد كادرسابقه و نظر  هم ازو هم از نظر موضوعات  ،دانشجواندازه 

 يكه وقتي يك طوريه دقيقاً ب ... ها و سي سال پيش ابداع كرديم آن كميته اجرايي و گرايش چيزي است كه ما آن

چيزي  اين شبيه آن ،گفت ؛من گفتم و شود جا چطور اداره مي آقايان وقتي پرسيدندكه آن هفته پيش يكي از دو

و گفتم اين كاملاً صحيح است و اين بدين معناست  كرديم جا اجرا مي را در اين ش آناست كه دقيقاً سي سال پي

توانيم مدل  جا هم مي اين بلكه ما در ،چيزي كه در آن طرف است درست است نيست كه آن يشه اين طورهمكه 

گويم كه  ين مييم و اين را براي اها هست كه ما خيلي جلوي كنيم و بعضي موقعبريزي  خوبي براي خودمان طرح

 ،خصوص در برقه ب. بيست سال جلوتر است ،هاي خوب خارجي دانشگاه شريف در بعضي موارد از بعضي دانشگاه

جا  اين هايي كه من در درس ،گويم جور مي چون من در برق وارد هستم اين ،طور هاي ديگر هم همين در رشته

سال  انگفتم اين دانشجوي ،كه آمدماول بود و همان سال شروع كردم يكي تئوري مدار بود كه تا به حال داده نشده 

سال بعد يك . دوم برق هستند و لازم است كه درس برق داشته باشند و خوشبختانه دانشگاه فوري موافقت كرد

 درسي به اسم اخبار ،هم به آساني موافقت كرد آن ،درس ديگر گذاشتم در آن موقع پروفسور رضا رئيس شده بود

 ،كنم دانشگاه شريف و فكر مي Signals and systems ي موضوع ترجمه ،كه اين با عجله ترجمه شد ها و سيستم



داده بودم  MITگويد و من چون اين درس را در  ها مي و سيستم اخبارهنوز تنها جايي است كه اسم اين درس را 

از ديگر  ،اين درس در MIT ان موقعپيشرفت دانشكده بود كه هم ي هدهند ه كردم و اين نشانيجا ارا همان موقع اين

مريكا آهاي چه  خيلي از دانشگاه دانشگاه شريف جلوتر بود ازالت حين ه اسالي جلوتر بود و ب ٢٠هاي دنيا  دانشگاه

و در برنامه برند  التحصيل شريف را روي دست مي فارغ ،هاي خارج و چه اروپا و بي دليل نيست كه در دانشگاه

يك (جور بوديم  شود نشست و گفت كه ما اين ها براي اين است كه هميشه نمي اين .ندده دکترايشان قرار مي

گيرم سي سال پيش ما اين جور ) را چه حاصلو از فضل پدر ت ،تو بود فاضل گيرم پدر ،گويد شعري هست كه مي

ما بايد براي ويد بگسال بعد را بكند و  ٢٠هم خوب است ولي آدم بايد فكر هنوز چند دانشگاه شريف  بوديم و هر

جاست كه اين بازنگري  و پيشتازي را حفظ بكند و اين يدارلوسال بعد چه بايد بكنيم كه دانشگاه شريف اين ج ٢٠

بررسي سير تكاملي و  ي هاي را شروع كردم دربار سال پيش پروژه ٣من از . خورد درد ميه تجربه گذشته بسيار بو 

بسيار دست اول و از اين اسناد و مدارك را چون خودم درگيرش بودم تحول آموزش مهندسي در ايران و مقداري 

 هايي كه خود من در در دانشكده فني دانشگاه تهران داشتم و جزوه ١٣٣٤سال  هاي درسي كه در از جزوه ،هست

 اين در برعلاوه و خيلي چيزهاي ديگر و  جمع کردمهاي ديگري را  و هنوز دارم درسدرس دادم جا  اينسال اول 

ها  اين. چه خارجو چه فني  ،التحصيلان در ارتباط هستم چه شريف كنم با گروه زيادي از فارغ اي كه مي اين مطالعه

يك  ،كنم كه دانشگاه شريف د و فكر مييد و مصاحبه كنيها صحبت كن شود با آن من هستند كه مي در دسترس

سالمان  ٨٠كه ما وقتي  ،سال بعد ٤٠ريزي براي  برنامه اين مراسم چهل سالگي و تواند بكند از رداري اساسي ميب بهره

  .اي برسيم خواهيم به چه نقطه ، ميشد

، چه از زمان تدريس در آن اوايل ،خواهم يك يا چند خاطره چه از زمان تحصيل ميمن استاد 

  .يديبراي ما بگو... استادان و  چه با دانشجويان يا همكاران،

ا كارگران بم نخواهم بگويم راجع به كاركرد ، ولي من يك چيزي را ميادندحسب تعريف بسيار زي ها بر خاطره

داده شود،  يانيك درس برقي به دانشجو استلازم فکر کردم وقتي وارد شدم  ،كه گفتم چنان چون هم ،چاپخانه

ن قديمي داكجا دانشكده مهندسي برق است رفتم دانشگاه تهران از استا ،تهران ببينم سال دوم راه افتادم دور در

ها  دادند و از آن که نارمک بود با آقاياني كه درس مهندسي مي اي رفتم به هنرسراي آموزشي عالي. ال كردمسؤ

 MITام در  به منشي .گذاشتم اساس معلومات خودم بركه پايه را  كه چه بايد كرد؟ و اين چيزي دستگيرم نشد، اين

كردم در فلان  و به او گفتم فلان كتاب را كه من تدريس مي هم نخورده بوده چون هنوز جايگاهم ب ،تلفن كردم

 قبل از كلاس رسيد و دو روزاي رسيد و درست  م فرستاد و يك هفتهكتاب را برايقفسه است بردار و برايم بفرست 

و نوشتم  ميكردم  خيلي مختصر و مفيد و اين كتاب انگليسي بود و من اين را شب ترجمه مي ،كتاب كوچكي بود

داشتند  منظمتميز و  ،يك دستگاه خيلي ابتدايي ولي بسيار خوب ؛بردم چاپخانه مي ٧ساعت  ،قبل از كلاس ،صبح

 .آمد ميبه اصطلاح نان از تنور در ،٨كردند و به سهولت ساعت  كردند و منظم مي ها را براي من چاپ مي كه نوشته

اين  يانكردم و دانشجو كلاس توزيع مي تم سررف يادم هست كه هنوز اين كاغذها گرم بود كه ميدرست  ،٨ساعت 

هم بوديم و گفتگوي بسيار  اي از ايشان جمع شدند و با جا بودم يك عده سال پيش كه اين ٤ .دانستند كار را قدر مي



جا ترتيبش را داده بود كه خدا  نفرشان آمده بودند در مركز تحقيقات مخابرات و رئيس آن ٤٠حدود  ؛خوبي داشتيم

نفس زنان آمد و گفت كه  ،آقاي برات قنبري ،كشيد گويم چون بسيار زحمت مي اسم ايشان را مي. دعمرش بده

د به فلان جا و من گفتم چه يكه امشب بياي براي اين ،امخواهم دعوت كنم از ش من مي جاست، من شنيدم نحوي اين

د كه چه ييد و اين كار را ببينگفت شما تشريف بياور. جمع كنيساعت  ٥-٤ها را در طول  خواهي اين جوري مي

خوبي  يجا و بهشان شامي داد و گفتگو نفر را جمع كرد آن ٥٠-٤٠ساعت بعد حدود  ٤-٥ ،دهم جوري انجام مي

گفتند مسايل امتحان حلش و  ؟آورديد چيست ترين چيزي كه به ياد مي ها پرسيدم كه عجيب من از آن ؛داشتيم

 اگفتم كه مسائل ر ها مي كلاس به آن چون من در .اين عجيب نبود !گرفت بحثش يك هفته بعد از امتحان انجام مي

كلاس به امتحانات  ها و مطالب مطروحه سر شما بايد از روي جزوه ،كنم كه خب هست جا مطرح مي كه من اين

 اًتچون كه چاپخانه هم حقيق .كنم مانده است هم فكر مي ناياين يك خاطره بود كه براي دانشجو. پاسخ بدهيد

خواهم  بندي مي ه عنوان جمعب. اش را دارم كه آن موقع چاپ كردم يك نسخه هايي كرد و هنوز آن جزوه كمكم مي

كه كسي  هم انجام بدهند و از اين بايد با وليت اجتماعيؤعنوان مسه كردند كه ب بگويم كه كارها را هم حس مي

ه شد كه اين كارها همه ب شد و گفته مي يد اجتناب منبكن اناست و اعضا خودش بگويد اين كار مخصوص من

وليت اجتماعي من است كه اين كار را بكنم شد كه اين مسؤ وليتي حس ميمسؤ. شود جمعي انجام مي صورت دسته

توانستند بروند و يك جايي براي خود زمين بخرند و خانه  افرادي مي ي هو مثل تعاوني مسكن كه شد خب هم

وليت داريم كه اصلاً از راه اين شركت تعاوني ؤعنوان اعضاي يك خانواده بزرگ مس هبسازند ولي گفته شد كه ما ب

آمد يا با  كنيم و سهم بخريم و البته خاطرات ريز ديگري هست يا خاطراتي كه با دكتر مجتهدي پيش برويم كار

  .پروفسور رضا پيش آمد

  .يد برايما نيبگو

مرحوم عباس چمران ما  ،اي پيش آمد از عباس چمران يك خاطره لآنا .را بايد بررسي كنم و بعد بگويم ها البته آن

 ،هم بابعد از اين که دانشکده ساخته شده بود يك روزي . شب تا آخرزود كرديم از صبح  هم خيلي كار مي با

و که رفتيم دانشكده ) روي طاق ساختمان(هم برويم بالاي ايوان  باگفتيم آقاي دكتر امين كه رئيس بود را 

گفتيم كه رسيد تا ميدان آزادي و  ميبود و  TBTل گاراژ هاي پشت دانشگاه را نشان داديم كه آن موقع ما نزمي

دادند که سي تومان آن موقع قيمت  ارزان هم هست فکر کنم متري سي تومان مي ،بخريد ها را براي دانشگاه اين

جا كسان  اين ،خب هرچند به اصفهان هم برويمما گفتيم كه  .رويم به اصفهان ما ميو ايشان گفتند كه خوبي بود 

هم  الآنب نخريدند و ، كه خپس بهتر است كه بخريم ،آيند و يك جور ديگر مورد استفاده خواهد بود ديگري مي

 ،ساختند همان موقع كه دانشكده برق را مي .بينيد كه وضعيت كمبود جاي دانشگاه را كه خب خيلي تنگ است مي

ظريفي بود و به آرايش موي سرش خيلي دقت و خوش برخورد جوان رشيتكتش بود و آدم مرحوم مهندس امانت آ

 كار زاحمش و زوائدي داشت كه مخنقشه ساختمان را داده بود و به نظر من يك مقدار  ؛كرد و برايش مهم بود مي

اش كرديم و  و كتابخانه داشتيمبر آن رافضا گذاشته بود براي گلخانه كه ما بعداً  ، مثلاً بالا يکشد ساختمان مي

هاي زيادي را  جا بگذارد پس كتاب هاي بسيار بزرگي را آن خوشبختانه چون محاسبه كرده بود كه گلدان



، بايد زيبا باشد و گفت راجع به منظر ساختمان از بيرون نظرياتي داشت كه مي .توانست تحمل كند و جا بگيرد مي

قشنگ باشد و چون متقاعدش و كه خوب  مفيد باشد نه اينو ست خوب باي مي ،گفتم كه ساختمان از نظر ما من مي

  .بايست مفيد باشد كه ساختمان كه موي سر نيست كه لازم باشد زيبا باشد و مي م، گفتمكن

از  .اي داريد بفرماييد آقاي دکتر از دانشجويان شاخص علمي، فرهنگي و سياسي اگر خاطره

  .يديداديد و ارتباطتان با دانشجويانتان برايمان بگو ميكارهاي علمي و فوق برنامه اگر انجام 

 داشتم کهتا اتاق  چهارمن در طبقه چهارم دانشکده برق  .ها را به هم ربط بدهد گويم که همه اين حالا چيزي مي

ق فو کارهاي(کردند  شان را ميعلميگرفتم خارج از برنامه درسيشان کارهاي صنعتي و  را از سال اول ميدانشجويان 

سوم، اين چهار تا اتاق همه به هم ربط اتاق  بهكردند  آمدند در اتاق بعدي، سال بعد ارتقاء مقام پيدا مي مي ،)برنامه

كننده و چه  ؤالكردند و براي من هم زحمت زيادي نداشت چه س مي ها همه به هم کمک اينداشت و 

را نام  چند تايشان ؛ها بيرون آمدند ي از اينكردند و دانشجويان خيلي خوب دهنده، خودشان به هم كمك مي جواب

ها  اين(در وزارت نيرو هستند  الآنهم بودند و فكر كنم  تا با زاده و احمديان كه اين دو م مثل آقاي قاضيبر مي

مريكا آقاي مهدي حاتميان كه در آ ،رافتآقاي ش ،)گيرم شان دكتر هستند و من از كلمه دكتر فاكتور مي همه

هاي  التحصيلان موفقي است كه با شركت مفصلي دارد و از فارغ ي زيادي كرده و اين خودش قصهپيشرفت خودش 

يپ به اصطلاح چ( خودش شركتي جدا دارد الآنهاي مخابراتي و ظاهراً  ، با شركتمريكا همكاري داردآبزرگي در 

چندتايشان  ،در استنفورد. بودي آراو آقاي شهربود  رگزآقاي بر ،Caltech ،اند چند نفر كه رفته .)كند طراحي مي

ها زياد  ينا از .نيا و غيره آقاي سقراطي و آقاي شريفبودند ها مخصوصاً سه نفر خيلي خوب  ، از دور اولياند رفته

كه واقفي دانشجوي برق بود كه يكي از دانشجويان بسيار خوبي بود  دانشجويان فعال سياسي آقاي شريف بودند و از

 ،ها نوشت و از دوره اولي ش را كرديم بعضي مواقع او ميهاي درسي كه صحبت و آن جزوه بسيار خط خوشي داشت

هايشان  هايشان از بين رفتند كه بعضي خيليسفانه أمت ،هاي بعد دوره يانبسيار خوبي بودند و از دانشجو ياندانشجو

 ،آيد جويي كه من هميشه يادم ميدانش .بسيار تلخ بود ها دانشجويان بسيار خوبي بودند و براي من كشته شدن اين

زمان در چند صباحي در آن  ،و بعد منتقل شد به فيزيك كه اينکه برقي بود دوست  دانشجويي بود به اسم كاميابي

رشته داد و رفت فيزيك كه ظاهراً در  منتها تغيير ،ين راضي بودما كرد كه من بسيار از آزمايشگاه من كار مي

به اسم  دانشجويي بود ،انقلاب از بعد. بود نيا نام معصومه ب ييك دانشجوي ديگر درگيري با ساواك كشته شد و

  .جا شهيد شد و اين رفت جبهه و آنجوان بسيار خوبي بود گذراند  ليسانس مي نيا كه با ما فوق نفيسي

  فعاليت ورزشي داشتيد؟آيا استاد 

  .دلتان بخواهد داشتم فعاليت ورزشي تا

  زشي ؟مشخصاً چه ور

رفتم  مي پيادهاز ميدان قدس  ،زدم از خانه بيرون مي ٣صبح ساعت  ،كردم هايي كه مي ، يكي از ورزشمثال ورطه ب

و من چندين بار اين كار خورديم  مي ٥/٨يک نفس به جز براي يک ساعت که صبحانه حدود توچال  ي هقل نوک تا

كابين كه نبود و در  يد و آن موقع تلهه بعد را بياب'' پس قلعه'' ديدم كه كسي از بندرت مي ،آن موقع البته. را كردم



جا  تا آبشار دو قلو رفتم و يك بار ديگر هم كه اين ،ها يك بار چند وقت پيش. ها نبود خانه و اين قهوه'' پس قلعه''

  .ي اشتياق دارم تا به دماوند برومبودم تا سنگ سياه رفتم و خيل

  يان كه نرفتيد؟استاد با دانشجو

  .نرفتم يانجونه با دانش

اي حالا غير آن  برنامه ها اين است كه يك فعاليت فوق الاين سؤ استاد بيشتر منظور من از

 يانايد بدانيم؟ اردويي يا بازديدي اگر با دانشجو تايي كه فرموديدكه اگر داشته٤هاي  كلاس

  ايد؟ داشته

 من يادم هست كه يك. رفتيم تا بازديد ٣ هاي ما بود و مشخصاً بازديد علمي كه قبل از انقلاب جزو برنامه ،بله

اي كه دارم  ها اغلب پيش از انقلاب بود و خاطره و اينبردم سازي اراك  ماشين ي هدانشجويان را به كارخان ،بازديد

 كردند و خودشان را در كردند و با كارگرها صحبت مي جوياني بودند كه فعاليت سياسي ميجا دانش اين بود كه آن

رديم به شيراز يك بازديدي ب. جا ساكت نشستيم انداختند راجع به حقوق كارگر و ما آن ان كارخانه ميبحث با مدير

  .كازرون يمبا اتوبوس برديم شيراز و رفت ،تازه راه افتاده بود ،هاي الكترونيكي شيراز و آن موقع كارخانه

  ؟... اي داريد از اين بازديدها و خاطره

كه  ،ثال يادم است زماني كه رئيس دانشكده بودم يك عده را فرستاده بودم بازديدم طوره ب. خاطره كه زياد است

ها بود تلفن كرد كه يكي از دانشجويان وسط اتوبوس بلند شد و فرياد زد كه من مهدي موعود  استادي كه همراه اين

م به مرحوم چمران و بعد تلفن كردکند بعد ديديم جدي است چه کارش کنيم  ما اول فکر کرديم شوخي ميهستم 

كه اوضاع هميشه خوب  و با هم برديمش يك بيمارستان و تحويلش داديم و خلاصه قاطي كرده بود و منظور اين

ي بود و يك ليت بزرگؤوليتي بود و يك مسؤوخلاصه كه مس. آمد ها هم پيش مي اين مشكل نبود و بعضي اوقات از

كه ما در آمريكا هم  ،جا جا داريم و نه تنها در اين ما در اينمشاوره هست و  ي هآيد قضي موضوع مهمي كه پيش مي

كه بايد  ديگر توانايي ادامه دادن را نداردتحت عوامل مختلف  ،آيد كه يك دانشجويي يك موقع پيش مي .داريم

  .است ليت ديگر استادها يك مسؤو اين ،شان بكندپيش مشاور روانشناس كه كمكفرستادشان 

  .ييدبعد از انقلاب بفرمااستاد از بازديدهاي 

ريزي  برنامه ،ها تعطيل بود كه دانشگاه با اين ،من و يكي از همكاران ،ها بعد از انقلاب و قضاياي بسته شدن دانشگاه

ها با  اند اصلاً اين كه تمام متخصصان رفته ها را بازديدكنيم و ببينيم با اين برويم تمام نيروگاهتصميم گرفتيم  ،كرديم

مدارك را هم برده  ،رفته بودند کهعلاوه بر آن ها  آمريکاييبه نظر ما  ،شود كه عجيب بود ا اداره ميكدام نيروه

ها را  هاي جهاد بودند كه نيروگاه گويم كه دانشجويان عزيز  بچه مي اين نظر از ،سراجي رفتيم آقاي دكتر با. بودند

مثلاً در نيروگاه نكا  .خورد درد ميه داديم چقدر ب ميجا بود كه فهميدم اين دروس مباني كه ما  چرخاندند و آن مي

جا متوجه  من آن ،هايش الكترونيكي بود و پيشرفته بود دستگاه ي بزرگي بود و هنوز كامل نبود و همهكه نيروگاه 

نديده بود  يتخصص كه دوره با اين .دانست كه چكار بايد بكند مي ،جا تعمير و نگهداري آنمأمور مهندس  ،شدم

جا بود كه  آن ،كنم در نيروگاه بعثت بود كه گازي هم بود كرد و فكر مي جا را اداره مي ، آندانست مباني را مي ولي



آيد اتاق كارشان اتاق بزرگي بود كه  كردند كه درست يادم مي اداره مي ،هاي جهاد يان، بچهديديم اين دانشجو

ند و اين خيلي مايه داد و كارها را انجام مي بودند نشستهزانو  جا دفترشان بود كه دو زانو و چهار موكت بود و آن

جا ما سيستمي  گرفتند و آن ها زود ياد اي نبود ولي اين ساده كه گرداندن نيروگاه كار حالي در خوشحالي من شد و

تا  ٦-٧. ندگرفتيم كه بتوانند تهيه كن نظر ها بعداً بتوانند رجوع كنند و مداركي را برايشان در طراحي كرديم كه اين

كنم رفتيم و مركز تحقيقات نيرو تازه افتتاح شده بود و آقاي مروستي و من و آقاي سراج اين  نيروگاه را فكر مي

  .داديم انجام مي اكارها ر

 ادانشجويان قديميتان شما رو  جايي برويدتدريسي كه داريد  ي هسابقبه شده تا حالا با توجه 

  ته و ابراز ارادت كنند؟شناخ

من ( .سال پيش هارچ ،يك سخنراني داشتم فني ي همن در دانشكد ،كه تفاق جالبي يك بار افتاد و آن اينيك ا

سال پيش از كرج آمدم  ٤ ،يادم هست) چون بسيار آموزنده است ،روم با اتوبوس اين ور آن ور ميدر تهران معمولاً 

نشستم كه يك  جا آن منخالي بود و لي پر يک صنداتوبوس در اين  ،يك اتوبوس نشستم درميدان آزادي  درو 

آوردم جاي  هستي و من اگر شاخ در مينحوي  به من نگاه كرد و گفت تو ،آنجا نشسته بود هسال ١٧-١٨جوان 

 ؟تو چه كسي هستي پرسيدم. دبشناسو مرا ايران و توي يك اتوبوس بنشينم و اسال بيايم  ٨تعجب نبود كه من بعد از 

فني  ي هشناسم و من دانشجوي دانشكد ده فني بودم و از آنجا شما را ميما در دانشكسخنراني ش گفت كه من در

، معمولاً ها جاهاي ديگر هم آن. افتد اتفاق مي لينهايت كوچك است و برخي احتمالات بي ،كه مقصود اين .هستم

كنيم و  آوريم و تلفن مي گير ميا رافراد شماره تلفن  ،شود البته اينگونه بيشتر كه معمولاً اين طور مي .افتد اتفاق مي

  .فرستيم وسيله پست الكترونيكي پيغام ميه زنيم يا ب حرف مي


